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The extinguishment of options (Khiyār) through possession is 
generally accepted. However, the role of possession in the 
extinguishment of the option condition (Khiyār al-shart) 
differs from other options, because the option condition varies 
according to its types-namely, the option condition outside the 
framework of conditional sale and the option condition within 
the framework of conditional sale. This distinction is reflected 
not only in the jurists’ discourse but also in Articles 450, 451, 
and 460 of the Civil Code. The focus of this article is on one 
type of option condition, namely conditional sale, with a 
critical comparison to Article 460 of the Civil Code. The main 
question of the article is: What is the role of possession in a 
precarious contract during conditional sale, when critically 
examined in light of Article 460 of the Civil Code? Using a 
descriptive-analytical method, this study concludes that, 
according to some jurists -whose reasoning is also supported 
by evidence- possession by the buyer of the principal item 
(Muthamman) and by the seller of the price (Thaman) or, in 
other words, possession of the transferred subject by both 
parties in conditional sale, does not extinguish the option. 
From the perspective of the Civil Code, firstly Article 460 
incompletely addresses the rules related to conditional sale, 
since this article explicitly addresses possession only with 
respect to the buyer’s possession of the sold item (Mabīʿ). 
Secondly, contrary to the jurisprudential view that possession 
does not absolutely extinguish the option condition, this article 
considers possession that leads to transfer of ownership or 
similar effects as extinguishing the option and also is silent 
regarding possession by the seller of the transferred subject 
and does not provide a ruling. Therefore, by suggesting a 
modification and rewording the article in a different manner, 
we have resolved these deficiencies. 
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ش  رط،  ی  ارتص  رف، خ
ش رط، ل زوم عق د،  یعب

 .فسخ عقد

 

مورد قبول است. اما نق ش تص رف در  الجملهیتوس  تصرف، ف یاراتمسق   بودن خ
ش رط ب  ا توج ه ب  ه  ی ارتف اوت دارد، چراک  ه خ ی  اراتخ یرش  رط ب ا س ا ی اراس قاط خ

شرط فرق  یعشرط در قالب ب یارشرط و خ یعب یرشرط در قالب غ یارخ یعنی یقشمصاد 
 یافت ه یق.م تجل  450،451،460مواد  رتنها در کلام فقها بلکه دتفاوت نه ین. اکندیم

ب ر  ی قشرط با تطب یعب یعنیشرط  یارخ یقاز مصاد  یکی یمقاله رو یناست. اما تمرکز ا
مقاله آن است که نقش تص رف در عق د متزل زل  ی. سؤال اصلباشدیق.م م 460 ۀماد

 ب انوش تار  ی نا یس تهق.م چ 460 ۀبر ماد یو نگاه انتقاد یقشرط با تطب یعدر هنگام ب
فقه ا، ک ه ادل ه  یاست که از نظر برخ یافتهدست  یجنتا ینبه ا یلیتحل -یفیروش توص

ب ه عب ارت  ی ادر ثم ن  یعدر مثمن و با یتصرف مشتر کند،یصحت آن را اثبات م یزن
از نظ ر  . ام اباش دینم ی ارشرط، باعث سقوط خ یعدو، در ب ینبه ا یهالدر منتقل یگر،د 

شرط را مط رح  یعصورت ناقص احکام مذکور در بق.م به 460 ۀاول  ماد ی،قانون مدن
نسبت به تص رف  یعنی یاز طرف مشتر یهالماده فق  نسبت به منتقل ینکرده، چراکه ا

ب رخلاف نظ ر  ی ا  صراحت حکم تص رف را مط رح ک رده اس ت. ثانبه یعدر مب یمشتر
باع ث  هک  یم اده، تص رف ینا دانست،یشرط نم عیکه تصرف را مطلقا  مسق  ب یفقه

س کوت  یعاز ب ا ی هالو نس بت ب ه منتقل داندیرا مسق  م باشدیم یرهنقل و انتقال و غ
نگ ارش م اده ب ه  ۀاص لاح و نح و  یش نهادنکرده است. لذا ما با پ یانب یکرده و حکم

   .یماموارد نقص را برطرف کرده ینا یگر،د  یاگونه
فقا   یها آموزه .ق.م460 ۀب ه م اد یشرط، با نگاه انتق اد یعنقش تصرف در ب(. 1404) .گودرزی، مهدی معظمی استناد:

 https://doi.org/10.30513/cjd.2024.5749.1930. 259-239 (،31)17 ،مدنی
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 مقدمه
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم »ق.م آمده است  184 ۀدر ماد :لهئبیان مس

این قانون در ادامه به تعریف هر کدام از  .«خیاری، منجّز و معلّق شوند  لزم، جایز،می
ق.م 188 ۀعقد خیاری است که طبق ماد ،این اقسام پرداخته است. یکی از این اقسام

ها یا ثالثی اختیار عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن» از است عبارت 
این، شود. اما با وجود عقد لزم متزلزل میبا ایجاد خیار،  ،به عبارت دیگر. «فسخ باشد

داده  بینی قرار)تزلزل( در عقد مورد پیش شارع مواردی را برای از بین بردن این حالت
باشد ند. یکی از این مسقطات تصرف میامعروف «مسقطات خیارات»است که با عنوان 

در بیع » ق.م آورده است 460 ۀدر باب بیع شرط در مادرا که قانون مدنی این مسق  
تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره شرط مشتری نمی

 .«بنماید
ست که تصرف مسق  ا اصل این. 1شود  با تدقیق در این ماده دو نکته برداشت می

ماده . 2و غیره؛  از قبیل نقل و انتقال ،باشد مگر تصرفی که منافی خیار باشدبیع شرط نمی
تنهایی تصرف مشتری در مبیع را فق  بیان داشته، اما نسبت به تصرف بایع در ثمن به

سکوت کرده و حکمی نگفته است. اما با مراجعه به کلام فقها اول  چنین تفکیکی بین 
الیه یعنی چه تصرف بایع در ثمن و و ثانیا  نسبت به دو طرف منتقل ردتصرفات وجود ندا

 اند.حکم داده ،رف مشتری در مثمنچه تص
اصلی ما در این نوشتار این است که نقش تصرف در هنگام بیع  ۀلئمس بیانبا این  ،حال
 آیا با کلام فقها تطبیق دارد یا ندارد.  ،ق.م460 ۀو موضع قانون مدنی در ماد یستشرط چ

 شرططور مطلق در بیع بحث ما عدم اسقاط خیار توس  تصرف به ۀفرضیه  فرضی
 ، اما نه با بیان قانون مدنی. است

طور خصوص تصرف، نه های فارسی راجع به اسقاط خیارات و بهدر نوشته :هپیشین
صورت بسیار در کتب حقوقی، بهاند. مقالت و نه کتب حقوقی به این بحث نپرداخته

اند. در مقالت علمی و پژوهشی هم فق  کلی به این بحث پرداخته و از آن عبور کرده
که پرداخته، درحالی کلیطور یافت شد که به اسقاط خیارات به (1389)بیگدلی، یک مقاله 
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این  ،از طرف دیگرتواند به بیش از ده مقالۀ علمی و پژوهشی تبدیل شود. این موضوع می
و با قانون نیز تطبیق نخورده  هات مطرح نشدتک خیار طور خصوص در تکبحث به

 است. 
 .تعریف خیار شرط و بیع شرط1

جا نفس این خیار در ایناز مراد  است. یکی از خیارات خیار شرط یعنی اشتراط خیار
یعنی است، خیار الشتراط از این خیار غیر  باشد.میشرط کردن خیار در ضمن عقد 

شود به خاطر تعذی یا تخلف یا فساد حاصل میکه خیاری ناشی از اشتراط در ضمن عقد 
 . (272، ص1407 )رشتی،
در عقد »  ق.م به تعریف خیار شرط پرداخته است. در این ماده آمده است399 ۀماد

بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص 
 نیز آمده است،این تعریف با کمی تفاوت در بیان فقها  .«معامله باشدخارجی اختیار فسخ 
، 4ج ،1413 )شهید ثانی، و شهید ثانی (278، ص1، ج1408 حلی،محقق ) از جمله محقق حلی

نرود رت در آن . مدت خیار شرط باید مضبوط بوده و احتمال قلت یا کث(585-584ص
 )ترحینی عاملی، کمتر یا بیشتر از سه روز شرط شود تواندو می (54، ص24، ج1439 )نجفی،

به  اعتقاد ،اهل تسنن یکمی از فقها ۀ. البته اجماع فقهای شیعه و عد(584، ص4، ج1427
 1سید مرتضی تصریح کرده است. کهد، چنانشرط بیشتر از سه روز دارن

گاه بایع شرط  به این صورت که هر است،یکی از مصادیق بارز خیار شرط، بیع شرط 
کند که اگر در مدت معینی تمام یا بعض از ثمن را به مشتری برگرداند، حق فسخ نسبت 

 در این تعریف چند نکته نهفته است  2به تمام یا برخی از مبیع را در معامله داشته باشد.

                                                      
گمان برده شده است که خیار شرط بیشتر از سه روز باشد، گوید  اینباره میدراین (334، ص1415). سید مرتضی 1

لیلی، محمد، ابویوسف و اوزاعی ابیکه از منفردات امامیه است. این در حالی است که از فقهای عامه نیز مثل ابن
 اند.نیز قائل به این قول

ه هر گاه بایع در توانند شرط نمایند کدر عقد بیع متعاملین می»ق.م به تعریف بیع شرط پرداخته است  458. مادۀ 2
و همچنین مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد  معینی تماممدت 

مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته توانند شرط کنند که هر گاه بعض می
نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار  در هر حال خیار تابع قراداد متعاملین خواهد بود و هر گاه .باشد

 .«ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن
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است شود، بیع شرط یکی از مصادیق خیار شرط که ملاحظه میچنان اول: ۀنکت
چراکه نفس شرط کردن خیار در ضمن عقد است  ،(138، ص17، ج1412 )حسینی روحانی،

من یا مثل یا قیمت آن به اهمیت ارتجاع نفس ثدلیل لکن به  ،که ملاک قرار داده شده
طور مجزا به آن یک ویژگی پیدا کرده که برخی از فقها به ،بایع و برگشت مبیع به بایع

روایات متعددی باشد که به این نحوه از بیع دلیل پرداخته و شاید این مهم نیز به 
ز )بیع شرط( فردی ا این قسم» نویسد اند. راجع به این نکته شیخ انصاری میپرداخته

، 1428 )انصاری، «باشد، همراه است« رد الثمن»که با یک قید زائد و آن است خیار شرط 
 .(134، ص5ج

 ۀوسیللذا راجع به ارتجاع ثمن به ،شوددر این خیار حسب شرط عمل می دوم: ۀنکت
این  1.تمام آن شرط شودتواند عین ثمن یا مثل یا قیمت و حتی نسبت به بعض یا بایع، می
ق.م 458 ۀتواند به تمام یا بعض مبیع هم مشروط شود. این در حالی است که مادمهم می

در دو جا استفاده کرده که ثمن را منحصر در مثلی بودن آن کرده « مثل ثمن» از عبارت
 است که برای این عبارت وجهی نیست.

از طرف  ،بایع در عقد شرط شود تواند از طرفطور که این شرط میهمان سوم: ۀنکت
به این صورت که مشتری  ،(35، ص19، ج1405 )بحرانی، شرط شودتواند مشتری هم می

. پس (270، ص3، ج1417)شهید اول، .عیارتجاع ثمن مشروط به رد مب  شرط کندچنین 
 2ق.م وجهی ندارد.458 ۀمشتری در مادانحصار شرط از طرف 

 در بیع شرط 3قبول یا عدم قبول مسقط بودن تصرف .2
الیه . تصرف در هنگام بیع شرط در منتقلاستگفته شد بیع خیار یکی از اقسام خیار شرط 

 ،در ضمن این دو لذاگیرد و از جانب بایع در ثمن. از جانب مشتری در مبیع صورت می

                                                      
اند، اما مشهور این قسم را نیز پذیرفته توقف کرده دروس. گرچه نسبت به این فرع برخی از فقها مثل شهید اول در 1

 .(269، ص3، ج1417)شهید اول، است 
ایم جا ترجیح دادیم خودمان تعریفی را از بیع شرط که از کلام فقها استباط کردهدر این ،این اشکالتدلیل به  .2

 ارائه دهیم.

نقش تصرف در عقد متزلزل »با عنوان دیگر  ۀچه این مفهوم در مقال نشد،. در این مقاله مفهوم تصرف بررسی 3
)نک  معظمی گودرزی و دیلمی، است  شدهبررسی  «ق.م( 451و  450موجب خیار مجلس )نقدی بر مواد به

1403). 
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 کنیم. ی میمبحث مربوط را بررس
 الیه()منتقل تصرف مشتری در مبیع .1-2

گاه بایع شرط کند که اگر در مدت معینی تمام یا بعض از ثمن را به مشتری برگرداند،  هر
حق فسخ نسبت به تمام یا برخی از مبیع را در معامله داشته باشد. آیا تصرف مشتری نسبت 

 شود یا نههبه مثمن، در مدت بیع شرط، باعث سقوط بیع شرط می
 دانان حقوق بیان موضع قانون مدنی و. 1-1-2

تواند در مبیع در بیع شرط مشتری نمی» ق. م آمده است 460 ۀماددر نسبت به این مهم، 
نسبت به تفسیر این  .«تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید

مهم استنباط می  ۀاما از ااهر ماده دو نکت 1،مطلبی را از کتب حقوقی پیدا نکردیم ،بحث
 شود 

اول  این ماده راجع به تصرف مشتری در مثمن نوشته شده و راجع به تصرف بایع در 
 ثمن مطلبی نگفته است.

 توان استنباط کرد  ثانیا  از منطوق و مفهوم این ماده دو حکم مجزا می
بازگرداندن مثمن به بایع می  منطوق ماده تصرفاتی که باعث خارج شدن ید مشتری از

شود و برداشت می« از قبیل نقل و انتقال...» کند که این مهم از عبارتشود را منع می
همچنین تصرفاتی که باعث ت ییر و تبدل مبیع به جنس دیگر مثل گندم که تبدیل به آرد 

 شود.استنباط می« و غیره» شود، را منع کرده است که این مهم از عبارت
مثل رکوب بر  ،باشد را منع نکرده استآن دو می ۀم ماده تصرفاتی که از مقولمفهو 

 .یستندها منافی با حق خیاری که برای بایع وجود دارد نحیوان و غیره، چراکه این
 بیان موضع فقها. 2-1-2

جالب است که بسیاری از فقها نسبت به این فرع، سکوت کرده و حتی در کتب مفصل 
مکاسب و تقریرات درس آقای خویی و غیره مطلبی نسبت به اصل  فقهی مثل جواهر،

تصرف که از نوع انتقال و  ۀاند، چه رسد به نحو تصرف مشتری در مبیع در بیع شرط نگفته
                                                      

ق نون مدنی در نظم حقوق تنها در کتبشان به تفسیر این ماده نپرداخته، بلکه در کتاب . حتی آقای کاتوزیان نه1
 .(335، ص1387)نک  کاتوزیان، نیز هیچ گونه توضیحی ذیل این ماده ارائه نداده است  کنونی
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غیره باشد. از بین کتب فقهی زیادی که تتبع کردیم، تنها به کلامی از وحید بهبهانی راجع 
که تصرف بایع در ثمن را در بیع شرط جایز به این مطلب برخوردیم که وی بعد از این

بلکه تصرف مشتری در طرف مبیع » نویسد راجع به مبیع در بیع شرط می است، دانسته
با این بیان ایشان تصرف در مبیع از  .(254، ص1417 )وحید بهبهانی، «مثل ثمن مضر نیست

اند، که در واقع قانون مدنی نیز در رط مطلقا  جایز دانستهجانب مشتری را در مدت بیع ش
 الجمله همین موضع را اتخاذ کرده است.ق فی460 ۀماد

 این دیدگاه ۀادل. 3-1-2
ست که ا این باب، این ۀچراکه ااهر ادل ،باشدرسد این موضع صحیح میبه نظر می

بلکه برای دلیل این موضع ارائه و یید أبرای ت 1اند. سه روایتتصرف مربوطه را جایز دانسته
 ند از ادهیم که عبارتمی

لٌ وَ »  اسحاق بن عمار ۀموثق  رَج 
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ْ
، 1429 )کلینی،« ال
 .(77، ص10ج

شنیده  )ع(خبر داد مرا کسی که از امام صادق  گویداسحاق ابن عمار میترجمه  
به آن حضرت  .پرسید و من نزد آن حضرت بودم ؤالیاست که مردی از آن حضرت س

اش پیدا کرد و پیش برادرش رفت و به او گفت مرد مسلمانی احتیاج به فروش خانه  گفت
فروشم و این خانه اگر برای تو باشد بهتر است برای من که میبه فلان مقدار ام را من خانه

شرط کنی اگر تا یک سال ثمن این خانه برایم که بنابر این ،برای کسی غیر از تو باشدآن 
اشکالی به این نحو از   فرمود )ع(امام .را به تو برگرداندم این خانه را به من برگردانی
به او پس دهد، خانه را به او برگرداند. به معامله نیست اگر ثمن را در مدت یک سال 

                                                      
الحدیث  ة. در این سه روایت از سه اصطلاح موثقه، روایت، صحیحه استفاده شده است که بر اهل فن در علم درای1

شهرت جابر ضعف سند جاکه آناصحاب به این روایات، و از  ۀهمعمل  دلیلما به  .ها پوشیده نیستفرق این
 .است ها مورد قبولآن ۀپردازیم و اجمال  همبه مباحث سند روایت نمی است،
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این منفعت و ربح برای چه کسی  ،اگر برای خانه منفعت و ربحی بود  گفتم )ع(امام
بینی که اگر خانه آتش بگیرد و بسوزد از مال مشتری برای مشتری، آیا نمی فرمود استه 

 خواهد بود.
ي»تعبیر  لْمُشْتَر  ةُ ل   )مجلسی،است  ء در زمان خیار برای مشتریکه نمادارد دللت « الَْ لَّ

سکونت در با مثلا  ). روشن است که منفعت و ربح با تصرف در خانه (165، ص19، ج1404
 ،فیر شود و از طحاصل می (باشدآن که یکی از مصادیق تصرف در طول یک سال می

 شود.اق  مینفرموده است که با این تصرف خیار س )ع(امام
لٍ »بن میسره   ةروایت معاوی ی علیه السلام عَنْ رَج 
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 )شیخ طوسی،« السلام أ

 . (178-177، ص7، ج1407

درباره  دیپرس )ع(ز امام صادقشنیدم ابوجارود ا  گویدبن میسره می ةمعاویترجمه  
بود  دهیاو و آن مرد که خانه را خر  انیفروخته بود، و م یگریرا به مرد د  یاکه خانه یمرد
اگر تا سه سال »بود. پس شرط کرد )در هنگام فروش( که   یشاوندیو خو  یدوست ینوع

در مدت  داریپس خر « خانه از آن  تو خواهد بود. ،یاوریب میخانه را( برا یمال مرا )بها
به شرط  دیبا یعنیفرمود  شرطش بر عهده اوست ) )ع(مقرر مال او را آورد. امام صادق

 .عمل شود(
که پرداخته بود( سود و  ییسه سال از آن مال )بها نیابوالجارود گفت  آن مرد در ا

 به دست آورده است. امام فرمود  آن مال از آن  اوست. یابهره
خانه از مال  گرفت،یمدت آتش م نیفرمود  به من بگو، اگر خانه در ا )ع(امام صادق

                                                      
روایت را ترجمه  آن،و بنابر  یمشیخ انصاری آمده است اخذ کرد  مک سبرا از روایتی که در کتاب « خلطه» ۀ. کلم1

ملاذ سی در مجل ۀتفآمده است که بنابر گ« حاصر»  ۀجای این کلمه، کلماصلی روایت به ۀاما در نسخ نمودیم.
د یا نمایکند و آن دو را از انکار منع میشاید مراد از این کلمه شاهدی باشد که برای آن دو کتابت می الاخب ر

 .(310-309، ص11، ج1406)نک  مجلسی، دیگر  یاحتمالت



 247  ................................. یگودرز یمعظم یمهد .../ق.م460 ۀبه ماد یشرط، با نگاه انتقاد یعنقش تصرف در ب

 

 

 بود. داریخانه، خانه خر  آمدهیبه شمار م یچه کس
 » ۀجمل
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 . (80، ص10، ج1429، )کلینی« أ

وآمد آنها رفت ریاز اهل سواد )عراق( و غ ی(  ما با مردمع)ترجمه  گفتم به امام صادق
 دیو سررس زده،یده )درهم( را دوازده ]درهم[، و ده را س م؛یفروشیو به آنان کال م میدار 

را در  نشیزم ای. سپس آن شخص از آنان، خانه میدهیمانند آن قرار م ایسال  کیآن را 
 کهیدر حال سد؛ینو یما م یاست، برا دهیکه در آن سود بوده و از ما خر  یلآن ما ابربر 

پول  ن،یکه اگر تا وقت مع میکنیرا گرفته است. و ما با او شرط م شیکال را فروخته و بها
ما  یآن ]مال[ برا اورد،یو او پول ن دی. پس اگر موعد رسمیرا به او برگردان دیخر  اورد،یرا ب

 ستهیو فروش چ دیخر  نیدرباره ا ظرتباشد. ن
 شدهنییتوست؛ و اگر در وقت تع ی  اگر او ]در موعد[ عمل نکرد، آن مال برافرمود

 .یرا به او بازگردان دیخر  دیپول را آورد، با
صورت ضمنی تصرف مشتری در مبیع را مسق  خیار توان بهروایت نیز میاین از 

و احکام مرتب  است قیقا  مثل دو روایت قبل چراکه سیاق و موضوع این روایت د ،ندانست
تی که در ذیل سه روایت مذکور لباشند. پس با این بیان و استدلله نیز مثل هم میئبا مس

بیان داشتیم، مشخص شد که تصرف در مبیع از جانب مشتری در مدت بیع شرط مطلقا  
ق.م 460ۀادشود و همین موضع را قانون مدنی در مباعث سقوط خیار مزبور نمی

م چرا تصرفات منافی با خیار را یداناما نمیاست، الجمله نسبت به مبیع اتخاذ کرده فی
 داند که این مهم در ادله وجود نداشت.مسق  می
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 الیه()منتقل تصرف بایع در ثمن. 2-2
برگرداند، و  یبعض از ثمن را به مشتر ایتمام  ینیشرط کند که اگر در مدت مع عیاگر با

حال . ندیگو یشرط م عیرا در معامله قرار دهد، ب عیاز مب یبرخ ایحق فسخ نسبت به تمام 
ست که آیا تصرف بایع نسبت به ثمن، در مدت بیع شرط، باعث سقوط بیع ا ال اینؤ س

ق.م راجع به تصرف 460 ۀطور که در فوق گفته شد، مادشود یا نهه همانشرط می
چه در  ،ه شده و راجع به تصرف بایع در ثمن، مطلبی نگفته استمشتری در مثمن نوشت
تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد در بیع شرط مشتری نمی» این ماده آمده است 

لذا باید در این موضوع به کتب فقهی مراجعه کرد.  .«از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید
 وجود دارد  بین فقها راجع به این موضوع دو دیدگاه

 آن ۀبیان دیدگاه اول و ادل. 1-2-2
بسیاری از فقها و شاید بتوان گفت که مشهور فقها، تصرف بایع در ثمن را مسق  بیع شرط 

اند که طور مطلق مسق  خیار شرط دانستهن این قول، تصرف را بهقائلابرخی از دانند. می
. از جمله این است خیار شرط شود که یکی از مصادیقاین اطلاق شامل بیع شرط هم می

، 1)ب(، ج1413 )علامه حلی، علامه حلی در قواعدتوان به افراد زیر اشاره کرد  می فقها
 )فخر ، فخرالمحققین در ایضاح(375، ص1)الف(، ج1413 ،علامه حلی) ، ارشاد(68ص

فاضل  ،(288، ص1، ج1408 )محقق حلی، ، محقق حلی در شرایع(486، ص1، ج1387 المحققین،
، 3، ج1413 )شهید ثانی، شهید ثانی ،(461، ص1، ج1417 )فاضل آبی، آبی در کشف الرموز

، 1419 )عاملی، سید محمدجواد عاملیو  (315، ص8، ج1418 )طباطبایی، طباطبایی، (213ص
 .(283-282، ص14ج

طور ویژه مسق  بودن تصرف را در ذیل بیع شرط آورده و قائل به اما برخی دیگر به
اند از عبارتاین فقها  ۀاند. از جملثمن دانسته تصرف بایع دردلیل سقوط بیع شرط به 

 (135، ص5، ج1428 )انصاری، ، شیخ انصاری(68، ص24، ج1439 )نجفی، محمدحسن نجفی
 .(338-337، ص1407 )رشتی، الله رشتیمیرزا حبیبو 

متصرف  تیرضا یکه بر مبنا هیالدر منتقل اریالخیمشهور فقها نسبت به تصرف ذ
، 5، ج1428 انصاری، ؛227، ص38، ج1428 )خویی،اند باشد؛ به اطلاق ادله تمسک کرده
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که اصحاب از  1حیوان آمده است. منظور از ادله تعلیلی است که در روایات خیار (135ص
، 38، ج1428 )خویی، اندشود سرایت دادهالیه واقع میمورد نص به هر تصرفی که منتقل

 . وجه ضعف تمسک مشهور به این دلیل در ذیل روشن خواهد شد.(227ص
 آن ۀبیان دیدگاه دوم و ادل. 2-2-2

این فقها محقق  ۀدانند. از جملثمن را مسق  بیع شرط نمیبرخی از فقها تصرف بایع در 
، وحید (465، ص1، ج1423)سبزواری، ، سبزواری(413، ص8، ج1403 )محقق اردبیلی، اردبیلی
 و خویی (177، ص4، ج1428 )شهیدی، ، شهیدی(253-252، ص1417 بهبهانی،وحید ) بهبهانی
. جالب است که هر فقیهی برای رسیدن به این هستند (233-232، ص38، ج1428 )خویی،

 .کنیممیهر کدام را نقد و بررسی  ،در ذیلکه  استمطلوب راهی رفته 
خیارات نیز مشخص  ۀطور که از کلام ایشان در بقیمرحوم اردبیلی  همانطریق  .1
داند. وی در این رابطه عنوان مسق  خیارات نمی، ایشان اصول  تصرف را بهاست

شناختی تو باشد، و له، منحصر در دلیلش میئعمده و مقصود در تحقیق مس» نویسد می
بر  یلیکه ما دل دیبگو  خواهدیعبارت م نیبا ا یو 2.«له را نفهمیدیمئکه ما دلیل مس

در عبارت  رییت  یدر مورد بحث بنابر کم ی. اما ومیتصرف ندار  قیاز طر  اریخ تیمسقط
چراکه  شود،یبه تصرف در ثمن ساق  نم اریخ نیااهرا  ا»  شانیا یبا حفظ اصل مدعا

شده است،  عیاز ثمن تشر  عیباانتفاع  یبرا اریخ ا  یبر تصرف است. ثان اریخ نیاول  مدار ا
بر  دیدر ادامه دو مؤ  یو. «شودیساق  م اریخ ۀدیرا ساق  کند، فا اریپس اگر تصرف خ
اش را اسحاق بن عمار که آن شخص خانه ۀمطلب را مرسل نیا»  آوردیصحت گفتارش م

نحو از  نیبه ا یبه ثمن آن فروخت. امام)ع( فرمود  اشکال اجیاحت لیسال به دل کیتا 
                                                      

دٍ »  استری( ک)امام حسن عس)ع( صفار از ابومحمد ۀعنوان نمونه  صحیح. به1 جُلِ ( ع)كَتبَْتُ إِلىَ أبَيِ مُحَمَّ فيِ الرَّ

أَ لهَُ أنَْ يرَُدَّهَا فيِ الثَّلَاثةَِ أيََّامٍ الَّتيِ لهَُ فيِهَا  اشْترََى مِنْ رَجُلٍ داَبَّةً فأَحَْدثََ فيِهَا حَدثَاً مِنْ أخَْذِ الْحَافِرِ أوَْ نعَْلِهَا أوَْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فرََاسِخَ 

كُوبِ الَّذِي رَكِبهََا فرََاسِخَ فوََقَّعَ الْخِيَ  ُ ( ع)ارُ بعَْدَ الْحَدثَِ الَّذِي يحُْدِثُ فيِهَا أوَِ الرُّ رَاءُ إنِْ شَاءَ اَللَّ ً فَقدَْ وَجَبَ الش ِ إِذاَ أحَْدثََ فيِهَا حَدثَا

گری چهارپایی را خریده و ای نوشتم در رابطه با شخصی که از شخص دینامه )ع(به امام  گویدصفار می ؛«تعَاَلىَ
آیا برای است.  آن در چند فرسخ، ایجاد کردهبر در آن چهارپا حدثی از نوع گرفتن سُم یا نعل کردن یا سوار شدن 

آن شخص است که بعد از حدث که در آن چهارپا ایجاد کرده است یا سوارشدن آن در چند فرسخ، آن را در آن 
پاسخ داد  زمانی که شخصی در آن چهارپا حدثی را ایجاد  )ع(ه امامسه روزی که برایش خیار است برگرداند

 .(75، ص7، ج1407)شیخ طوسی،  کند، شراء را واجب کرده است
 .(413، ص8، ج1403اردبیلی، )محقق « بدلیلها وقد عرفت عدم فهمنا دلیلها ةوالمقصود تحقیق المسئل ةنما العمدإو . »2
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سال به او پس دهد، خانه را به او برگرداند.  کی. اگر ثمن را در مدت ستیمله نمعا
مدار شرط  کهنیا لیدوم(، به دل دی)مؤ  کندیم دییمطلب را عمل مردم تأ نیا نیهمچن

به آن شرط  عیغرض از فروش آن مب باشد،یبرگرداندن ثمن، بر تصرف در آن ثمن م
 نیتا مدت مشروطه. پس ااهر سقوط در ا اریخ یمگر تصرف در ثمن و بقا ست،ین

 .(413، ص8، ج1403)محقق اردبیلی،« ...باشدیهنگام م
 عیسقوط جم یبرا یاول  مقتض شانیا ایگو  شودیکه از عبارت فوق ملاحظه مچنان

 ۀلیوسبه اریسقوط خکه دللت بر  یاطلاق نص ا  یو ثان اندرفتهیتصرف پذ ۀلیوسرا به اراتیخ
 )خویی، شودیساق  م زیتصرف در ثمن ن ۀلیوسبه اریخ نیاقتضا دارد که ا کند،یتصرف م

 . (2287، ص38، ج1428
کدام  رسد هیچمحقق اردبیلی اشکالتی وارد شده است که به نظر می ۀبه این گفت

 نباشد درست 
بحرالعلوم در کتاب مصابیح بنابر نقل صاحب جواهر از او، به اشکال اول  علامه 

. وی بعد از طعن به (69-68، ص24، ج1439 )نجفی، محقق اردبیلی اشکالی وارد کرده است
اش بنابر تقریر آقای ماحَصَل گفته ،مخالفتش با مشهور اصحابدلیل محقق مذکور به 

 عیدر ب کهیواقع شود، درحال اریمسق  است که در زمان خ یتصرف» ست ا این 1خویی
که قبل از رد واقع شود و به  یمگر بعد از رد نه قبل از آن. پس تصرف ستین یاریشرط، خ

 باشدیاست، خارج از مسق  م اریخ نیخاطر آن معامله منعقد شد و او مدار در ا
، چراکه تصرف ثابت  اریبعد از رد خ رایشود، ز  عمسق  است که بعد از رد واق یتخصصا 

 .(2287، ص38، ج1428 )خویی، «شودیم
 آن وجوه ۀعلامه پاسخ داده است که از جمل ۀصاحب جواهر به وجوهی از این گفت

آید و خیار لزم می أش از زمان رد باشد جهل به مبد ئبد  اول  زمان خیار اگر مَ چنین است
کند. ثانیا  خیار از زمان رد باشد نه از حین خیار صحت آن را ممتنع می أبه مبد جهالت 

                                                      
 صورتعلامه سید محمدمهدی طباطبایی بروجردی معروف به علامه بحرالعلوم گویا هنوز به مص بیح. کتاب 1

لذا کلام ایشان را از   .طور مستقیم نقل کنیمرا به شاو را پیدا نکردیم تا کلام ۀما نسخ .مخطوط باقی مانده است
، ولی چون آقای خویی ماحَصَل استهر مفصل کلام علامه را ذکر کرده کنیم. صاحب جوادیگران حکایت می

 ایم.، لذا ما کلام ایشان را در متن آوردهاستآن را بسیار مختصر و رسا تقریر کرده 
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باشد. ثالثا  شیخ طوسی زمانی که معامله منافی با فهم عرف در مثل اشتراط این خیار می
چنین بر او جماعتی از فقها  ،شودکه ملکیت بعد از زمان خیار حاصل میقائل شد به این

چراکه ادله است، له ئن مهم برخلاف نصوص وارده در این مساند که ایاشکال کرده
مبیع )منافع مبیع( در زمان خیار به مشتری تعلق دارد، پس اگر مبیع  ۀکنند غلدللت می

گیرد. رابعا  این چگونه غله به مشتری تعلق می ،ملک برای مشتری در زمان خیار نباشد
باشد، و زمان خیار مجموع آن می که خیار از حین معامله ثابتدارند نصوص دللت 

 . (70-69، ص24، ج1439 )نجفی،است مدت یعنی از حین معامله تا انتهای آن معامله 
شیخ انصاری در اصل استظهار محقق اردبیلی و رد مذکور از سید بحرالعلوم و 

. ما اشکالت است ردهمناقشات صاحب جواهر به علامه بحرالعلوم اشکالتی وارد ک
، 5، ج1428 )انصاری، دهیمبیان و مورد نقد قرار می ،ایشان را به استظهار محقق اردبیلی

اما بنای این عقد »  نویسدکند میوی در اشکالی که بر محقق اردبیلی وارد می 1.(137ص
باشد، و ااهر حال بیع از ثمن کلی میست که متعارف عرفی ا بر تصرف یا به خاطر این

ما حمل این صورت را بر آنچه بدل را هم لذا  است.در ثمن کلی، کفایت رد مثل ثمن 
پس در این هنگام تصرف در عین فرد مدفوع دلیل بر رضایت به  .شامل بشود قوی دانستیم

آن نیست  زیرا منافاتی بین فسخ عقد و صحت این تصرف و استمرار ،باشدلزوم عقد نمی
 )انصاری،« استو این نوع تصرف است که مورد موثقه متقدم و منصرف از اطلاق آن 

 .(138-137، ص5، ج1428
توضیح کلام شیخ به عبارت دیگر از این قرار است که ثمن به سه صورت مورد معامله 

که در آن شخص فرد صورت دوم  کلی  ؛گیرد  صورت اول  عین شخصیقرار می
صورت سوم  کلی که شخص مدفوع از ثمن در  ؛مدفوع از ثمن در آن شرط شده است.

آن شرط نشده و بدل آن هم کفایت می کند. آنچه تصرف باعث سقوط خیار در عقد 
ثیری در سقوط خیار در این أاما صورت سوم تصرف ت ،باشد، صورت اول و دوم استمی

باشد، صورت سوم است که مورد موثقه و یع غالبا  میصورت ندارد. آنچه متعارف ب
                                                      

شد و های آن مورد قبول نبود، لذا رد بر رد محسوب میگزاره ۀکه همروست جا ازآندر اینبیان ایشان عدم نقل  .1
 ۀین بود که کلام برخی از بزرگان دیگر از جمله نایینی، سید کاام یزدی و غیره نقل شود که از حوصلاش الزمه

 این بحث مختصر خارج است.
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ثیری در سقوط خیار ندارد، اما دو صورت اول أپس تصرف ت ،منصرف از اطلاق آن است
-229، ص38، ج1428 )خویی، صورت نادر، از مورد روایت خارج استها بهوقوع آندلیل به 

یعنی تصرف در دو گردیده است، ه شیخ قائل به تفصیل . با این بیان مشخص شد ک(230
داند. داند، اما تصرف در صورت اخیر را مسق  خیار نمیصورت اول را مسق  خیار می

شیخ  ۀبه این نتیج ،که اشکالتی به شیخ کرده است، ولی در نهایتمحقق رشتی نیز با این
 .(238-237، ص1407 )رشتی، رسدیعنی تفصیل در بحث می

و یا از جهت توافق متعاقدین است بر ثبوت خیار با تصرف یا » نویسد وی در ادامه می
چراکه قبلا  گذشت که سقوط  ،به خاطر علم بر عدم التزام به عقد به مجرد تصرف در ثمن

که با عدم رضایت مقرون باشد،  تصرف تعبد شرعی مطلقا  نیست تا تصرفی ۀوسیلخیار به
 .(138-137، ص5، ج1428 )انصاری، «دللت بر لزوم عقد بنماید

 چراکه  یست،ااهرا  کلام شیخ راجع به کلام محقق اردبیلی درست ن
چراکه محل نزاع صورت سوم است  ،اول  شیخ انصاری از محل نزاع خارج شده است

اگر عین شخصی یا کلی که در آن شخص فرد  ،زیرا زمانی که ثمن ،اول نه دو صورت
است، مدفوع از ثمن در آن شرط شده، باشد معلوم است تصرف در آن قطعا  مسق  خیار 

پس محل نزاع صورت سوم  ،ماندعین ثمن عقلا  و شرعا  باقی نمی ،زیرا بعد از تصرف
  )رشتی،است  در آن شرط نشدهکه در آن شخص فرد مدفوع از ثمن است یعنی کلی 

 .(236-235، ص1407
طور مطلق مسق  خیار ت بهاثانیا  مشهور فقها تصرف بایع در ثمن را در سایر خیار 

شدند، چراکه ها دو صورت اول بود، قطعا  قائل به این قول نمیاند، و اگر مراد آندانسته
 بینند.مسقطیت تصرف برای خیار در این دو صورت نمی عقل و شرع مخالفتی نسبت به

ها تصرف طور مطلق آمده است و ااهر اطلاق آنثالثا  روایات مذکور در بیع شرط به
اند، لذا مقید کردن در ثمن را مثلا  در طول سه سالی که در دست بایع است، بلامانع داسته

دلیلی شیخ که درحالیتنهایی، احتیاج به دلیل دارد، اطلاق آن روایات به صورت سوم به
 ارائه نداده است.

این در حالی است که در جای خود  .داندرابعا  ایشان تصرف را تعبدا  مسق  خیار نمی
و برای تحقق این مسقطیت احتیاج به است طور مطلق مسق  خیار ثابت شده که تصرف به
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 .یستها نقیودی مثل رضایت و امثال این
خود  ۀچراکه ایشان ادل ،ااهرا  طریق محقق اردبیلی مورد قبول نیستاین، اما با وجود 

را دایرمدار عرف و فایده بردن از ثمن در ایام خیار گذاشتند و از روایات مذکور در باب 
این در حالی است که دقیقا  در مورد بحث باید بالعکس  .ید استفاده کردندؤ عنوان مبه

ید برداشت مذکور از روایات ؤ ات مذکور در باب باید دلیل بوده و بقیه میعنی روای ،باشد
 .نیستد. لذا این طریق استدلل از محقق اردبیلی مورد قبول نباش

محقق اردبیلی مقتضی سقوط خیار  ،طور که گفته شدطریق مرحوم خویی  همان. 2
ید  ؤ دو دلیل و دو م ۀلوسیمانع از سقوط خیار به پذیرفت.تصرف را در بیع شرط  ۀوسیلبه

تصرف را در  ۀوسیلفوق وجود داشت. اما مرحوم آقای خویی اصل مقتضی سقوط خیار  به
 بیع شرط قبول ندارد.

که تصرف ست و اینا برای ما در اصل کلام اشکالی»  ستا کلام ایشان این ۀخلاص
بسا چه .)اول(  گوییمپس می هشودبه کدام مقتضی موجب سقوط خیار در مقام می

غرض از تصرف در ثمن اسقاط خیار و یا تصرف به قصد مسق  فعلی برای خیار و 
اشکالی در مسق  بودن تصرف  ،گیرد. در این صورتکاشف از رضایت به عقد انجام می

به این صورت که یا در  ،شوداز تصرف در ثمن،  قصد اسقاط خیار نمی .)دوم( نیست.
که آن را به صاحبش برگرداند، انجام اع از آن تا اینثمن از روی غفلت یا به قصد انتف

 استه،چه دلیلی وجود دارد که تصرف مسق  خیار  ،در مثل این صورت.  گیرد...می
ثابت نشده است که  کهدرحالی ،باشددلیل اگر باشد آن دلیل تعبد محض می چراکه

ان دللت بر سقوط تصرف در این خیار مسق  تعبدی باشد و روایت نیز فق  در خیار حیو 
تصرف در ثمن محرز  ۀوسیلبنابراین اصل مقتضی برای سقوط خیار به.  کند...تعبدی می

نیست و با عدم مقتضی نوبت به ابداء مانع در مقام مثل آنچه محقق اردبیلی انجام داده 
 .(232-231، ص38، ج1428 )خویی، «رسداست نمی

تصرف در ثمن از جانب  ۀوسیلل مدعای ایشان یعنی عدم سقوط خیار بهاگرچه در اص
چراکه کلام ایشان نیز مثل  ،پذیریماستدلل نمی ۀبایع موافقیم، اما کلام ایشان را در نحو 

  داردمحقق اردبیلی اشکال کلام 
کند مقتضی برای سقوط خیار از چگونه ادعا میایشان تعجب است که باعث اول  
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که در جای خود ثابت شده که روایاتی که در باب خیار ، درحالییستتصرف نطریق 
صورت تعبد محض نه با طور مطلق یعنی بهکه تصرف بهدارند حیوان آمده است، دللت 

تنها در خیار حیوان جاری کند و این مهم نهقصد رضایت، دللت بر سقوط خیار می
کند. بسیاری از فقها این سرایت را میاست، بلکه به سایر خیارات نیز تسری پیدا 

 .اندپذیرفته
که در باب بیع شرط وجود را حداقل سه روایتی توانیم میثانیا  ما برای اصل مدعی 

عنوان تنها بهاین در حالی است که ایشان نه .عنوان دلیل بر مدعای خود بیاوریمدارد، به
بحث نکرده است. پس ما ای به روایات در محل ترین اشارهید، بلکه کوچکؤ م

 ۀتصرف به خاطر روایات در باب خیار حیوان و ادل ۀوسیلگوییم مقتضی سقوط خیار بهمی
 .استیدات دیگر ؤ دیگر وجود دارد، مانع روایات مذکور در باب بیع شرط و م

که حکم تصرف در خیار شرط را مطرح و طریق وحید بهبهانی  وی بعد از این. 3
-252، ص1417 )وحید بهبهانی، شوداز طریق تصرف در خیار شرط میقائل به سقوط خیار 

« ارتجاع مبیع با رجوع ثمن»را برای بیع شرط، به اسم  یاصطلاح جدید ،در ادامه ،(253
 ۀخلاص این قسم یکی از مصادیق خیار شرط باشد. شود کهمنکر آن میکند و جعل می

از آن خیار  یاما برگشت دادن مبیع بر دو قسم است  قسم» است چنین عبارت ایشان 
شود به تعبیر می آناز  ،قسم دوم.  ...استباشد که داخل در این خیار بالبدیهه شرط می

که این رجوع دادن در نفس ثمن یا شرط برگشت به مبیع با برگشت دادن ثمن، اعم از این
بلکه تصرف در مبیع نیز  ،س تصرف در این قسم مضر نیستپ.  در مثل آن باشد...

)تصرف در مبیع  گیرد، مگر از جهت دو تصرفمشکل ندارد، بلکه این معامله انجام نمی
پس این قسم داخل در خیار شرط نیست. احدی از فقها و متشرعه از  .و تصرف در ثمن(

به خیار  ،به لحاظ ل وی آنه از کنند مگر به خیار ارتجاع مبیع و اگرچاین خیار تعبیر نمی
چیزی است که ما ذکر کردیم  که اصطلاح فقها آنشرط تعبیر شود صحیح است مگر این

تصرف ساق   ۀوسیلکه خیار شرط بهکنند به اینو بدین خاطر است که فقها حکم می
)وحید  «مل یا تزلزل یا استثنایی در کلامشان وجود داشته باشدأکه تبدون این ،شودمی

 .(254-253، ص1417 بهبهانی،
تصرف در ثمن از جانب  ۀوسیلاگرچه در اصل مدعای ایشان یعنی عدم سقوط خیار به
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ارتجاع مبیع با » ، اما کلام ایشان که بیع شرط را به اصطلاح جدیدیمبایع در بیع شرط موافق
چراکه هیچ فقیهی را پیدا  ،مورد پذیرش نیست ،داندخارج از بیع شرط می« رجوع ثمن

طور که قانون مدنی نکردیم که این قسم از خیار شرط را خارج از خیار شرط بداند، همان
ایشان از این جهت  ۀلذا گفت .ق.م اتخاذ کرده است 458 ۀحق را در مادنیز این موضع به

 .نیست فتنیپذیر 
نها تصرف را در خیار حیوان مسق  طریق شهیدی  ایشان از فقهایی است که ت. 4

داند و ها میداند، چراکه روایات مذکور در باب خیار حیوان را منحصر در آنخیار می
لذا در باب بیع شرط  .قائل به تسری تعلیلات مذکور در این روایات به سایر خیارات نیست

همراه با  1؛اصلدلیل تصرف است به  ۀوسیلاقوی عدم سقوط خیار به» نویسد نیز می
منع اطلاقی که فقها برای غیر دلیل به  ،تصرف نیست ۀوسیلکه دلیلی بر سقوط خیار بهاین

 .(177، ص4، ج1428 )شهیدی، «اند...خیار حیوان قائل شده
چراکه در جای خود ثابت شده است که مشهور فقها  ،ایشان نیز قابل قبول نیست ۀگفت

ها تصرف را یکی از مسقطات خیارات که آنشاید بتوان ادعای اجماع کرد بر اینبلکه و 
ایشان هرچند با مدعای ما در  ۀلذا گفت .دانندطور مطلق اعم از حیوان و غیر حیوان میبه

چراکه  ،صحیح نیستاست ، اما دلیلی که برای آن اقامه کرده استباب بیع شرط موافق 
 کند.آید، مطلوب مدعایمان را ثابت میریق بعد میروایات متعددی که در ذیل ط

رساند، که جواز بیع شرط را به اثبات میطریق محقق سبزواری  وی بعد از این. 5
ااهر دلیل ، به اندقائل 2طوری که برخی از اصحاباین خیار ااهرا  همان» نویسد می

منظور ایشان از  .(465، ص1، ج1423 )سبزواری، «شودتصرف ساق  نمی ۀوسیلروایات به
روایات، سه روایاتی است که در بال ذکر شد و در باب بیع شرط وارد شده است. آن سه 

 بن میسره ة، معاوی(77، ص10، ج1429 )کلینی، اسحاق بن عمار ۀند از موثقاروایت عبارت

                                                      
چراکه قبل از تحقق تصرف، یقین بر وجود خیار از  ،. منظور از اصلی که در عبارت آورده، اصل استصحاب است1

خیار  یاستصحاب بقاپس  .ه آیا خیار مذکور باقی است یا نهکنیم کطریق شرط داریم و با آمدن تصرف شک می
 کنیم.را جاری می

جز محقق اردبیلی کسی را به ،لذا با تتبعی که در کتب قبل از ایشان در فقه انجام دادیماست.  1091ی اایشان متوف .2
اردبیلی در پاورقی ح کتاب مذکور، به قول محقق حاست که مصدلیل به همین  .ق است نیافتیم996یاکه متوف

 ایشان صحیح است. ۀاشاره کرده است و گفت
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 ۀقیطر . (80، ص10، ج1429 )کلینی، سعید بن یسارو  (178-177، ص7، ج1407 )شیخ طوسی،
اخذ  اتیبا قرار دادن چند گزاره که همه از منطوق و مفهوم روا اتیروا نیاستدلل به ا

 نحو که  نیشده؛ به ا
سال در دست  ثمن یک )ع(ال راوی از امامؤ طبق فرض س در روایت اولی اول: ۀگزار
ثمن سه سال و طبق روایت سوم فق  وقت معینی را شرط  ،باشد و طبق روایت دومبایع می

 اند.کرده، اما مدت آن وقت را در روایت نیاورده
شود، هدف بایع از آنچه از سیاق پرسش و پاسخ راوی برداشت می دوم: ۀگزار

در هر سه روایت و یا زمین نیز در روایت سوم، استفاده از ثمنی است که اش فروختن خانه
محتاج استفاده از ثمن و  ،چراکه اول  بایع ااهرا  به دلیلی ،آیددست میه از آن معامله ب

ثانیا  بر فرض عدم قبول حاجت بایع، تصرف در ثمن در این  است.برآوردن حاجتش از آن 
یت اول و سه سال در روایت دوم، صددرصد صورت مدت طولنی که یک سال در روا

 بعیدی است.بسیار می گیرد و عدم تصرف در این مدت طولنی احتمال 
 بلکه در مواقعی یقینا  و که تصرف در ثمن به احتمال زیاد با این )ع(،امام سوم: ۀگزار

که در با اینو  ،طور مطلق رد ثمن و ارتجاع مبیع را جایز دانستنداما به است، صورت گرفته
 اما مانعی از قبیل تصرف و غیره را بیان نداشتند. ،مقام بیان بودند

هم ثمن  ،ثمن مذکور در معاملات مذکور در سه روایت مطلق است چهارم: ۀگزار
 1گیرد و هم ثمن کلی را.شخصی را دربرمی

ل به ثمن مذکور در معامله باید در هنگام فرارسیدن وقت، قابلیت انتقا پنجم: ۀگزار
عقود لزم یا تلف  ۀوسیلنحو انتقال آن بهبایع را داشته باشد، پس تصرف در آن ثمن نباید به

 برد، تحقق پیدا کند. و غیره که قابلیت برگشت ثمن را از بین می
شود که تصرف در بیع دادن این مقدمات در کنار هم، این نتیجه حاصل می با قرار

طور که محقق سبزواری بیان داشت، این همان ،دلیلترین و مهماست خیار بلامانع 
که مدار این خیار بر تصرف است یا خیار برای انتفاع بایع روایات است. لذا استدلل به این

، بلکه از یستمحقق اردبیلی انجام داده بود، صحیح ن کهچنان ،از ثمن تشریع شده است

                                                      
 که در فوق تفصیل آن گذشت. است صورت کنایه رد بر شیخ انصاریما به ۀاین گفت. 1
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 توان استفاده کرد.می یدات و تقویت برداشت از روایاتؤ عنوان مها بهاین

 گیرینتیجه
دست ه آنچه بو  کردیمالیه به بایع و مشتری بررسی در این نوشتار نقش تصرف را در منتقل

 آمد این شد که 
باشد و فقها تصرف در تصرف مشتری در مثمن در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی

این در حالی است که  .اندمبیع از جانب مشتری را در مدت بیع شرط مطلقا  جایز دانسته
 ۀچراکه در ادام ،الجمله همین موضع را اتخاذ کرده استفی 460 ۀقانون مدنی نیز در ماد

لذا منطوق ماده تصرفاتی که باعث  .ماده گفته است که این تصرف نباید منافی خیار باشد
ن مهم از کند که ایشود را منع میخارج شدن ید مشتری از بازگرداندن مثمن به بایع می

که باعث ت ییر و را همچنین تصرفاتی  .شودبرداشت می« از قبیل نقل و انتقال...» عبارت
را منع کرده است که  (مثل گندم که تبدیل به آرد شود) شودمی تبدّل مبیع به جنس دیگر

آن دو  ۀشود. مفهوم ماده تصرفاتی که از مقولاستنباط می..« و غیره » این مهم از عبارت
ها منافی با حق مثل رکوب بر حیوان و غیره، چراکه این ،اشد را منع نکرده استبمی

 .یستخیاری که برای بایع وجود دارد ن
الیه( در بیع شرط طبق نظر برخی از فقها باعث سقوط خیار )منتقل تصرف بایع در ثمن

طرقی شد. اما همین فقها برای اثبات مدعای خودشان هر کدام به در بیع شرط نمی
 ،تمسک کرده بودند که مجموعا  طریق محقق سبزواری با کمی دخل و تصرف در آن

نه در خیار شرط در غیر بیع شرط  ،اصلا  به این فرع 460 ۀثابت شد. اما قانون مدنی در ماد
 و چه در خیار شرط در بیع شرط اشاره نکرده است. 

ق.م 460 ۀبیع شرط  ماد ل خیار شرط درشود در ذیبر اساس مطالب فوق پیشنهاد می
پیشنهادی اصلاح  ۀتا تمام فروعات مطروحه در بیع شرط را دربر بگیرد. نحو  اصلاح گردد

در بیع شرط تصرف مشتری در »  الیه است به این نحو است مزبورکه مربوط به منتقل ۀماد
 .«باشدمثمن و تصرف بایع در ثمن مطلقا  باعث سقوط بیع شرط نمی
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